
 ١ 

  ١جمهوری اسلامى ايراننظام حقوقى بديل روش تكامل  پيرامونگويى گفت ـ ی حقماركس و فلسفه

  فرشبد فريدونى

به بهترين وجه ممكنه از !" پشت سر خراب، در جلو سراب"زنده ياد احمد شاملو در يكى از اشعار خود با عبارت؛ 

اما به رهايى خود كرده، راسخ جهت م زع همواره كهبا وجود ايندهد كه  گزارش مى"ملت ايران"تجربيات تاريخى 
 مواجه شدههای سهمگين با شكستهای تاريخى ندرت به دست آوردهای قابل ملاحظه رسيده و در بسياری از دوران

به منجر تا كنون يات تلخ تجرب اين  كسبشود و نهتاريخ مدرن كشور مىمحدود به نه  البته طرح موضوع شكست .است

در حالى كه . دنبسازها آنه مانعى در برابر تكرار اند كشدهخودآگاهى جنبش كارگری يا و  خودآموزی ملتدرجه از آن 
 های مدنى و از جمله نبرد طبقاتى كارگران مواجه است و از سوی ديگر،جنبش با ،ی اسلامى از يک سورنظام جمهو

های فكر در شود، اشكال متفاوت از اطاق خود نمىژيکساختاری و ايدئولواقتصادی، های بحرانقادر به عبور از ظاهراً 

برای های جور و واجور نسخهی كارگر طبقه ايران و "ملتكوبيدن "جهت اند كه داخل و خارج از كشور به وجود آمده
سازمان عوامل حزب توده و ، ومتىك حانطلباصلاحنواع فقط ااين نوشته  نقد جا منظور البته اين.پيچندمىی كشور آينده

 و سىبىبى و از جمله المللىهای بيناكنون به رسانهند كه همنيستپردازان تروتسكيست نظريهچنين همو فداييان اكثريت 

شود كه مجاهدين خلق نيز مىسازمان طلبان و  سلطنت:اشكال شبه فاشيستى مانندشامل  بلكه اند،تهفياراه صدای آمريكا 
   . در سر دارندرا ی قدرت سياسى  و مصادرهعرض نظامى به كشورتسودای  با همكاری امپرياليسم آمريكا

 و ايستاده استايران جغرافايى سياسى كجای در  "اپوزيسيون چپ"شود كه ش طرح مىسجا بلافاصله پرپيداست كه اين

در حالى كه كنند؟ ای را جهت دخل و تصرف در تحولات جاری كشور دنبال مىفعالان جنبش كمونيستى چه برنامه
تروتسكيست ـ همگى تحت تأثير های سازمانتا  گرفته ايستىـ از اشكال توده، منفعل و منحط های سنتىجريان

 مامپرياليسشدت از بدون ترديد  پراكسيس نبرد طبقاتى هستند ومستقل از به كلى   وم ـ لنينيسمماركسيسايدئولوژی 

 بخش وسيعى ،شوندمىرانده جمهوری اسلامى نظام سوی دفاع از به  ی جنبش كارگری كرده و اقدام به مصادرهستيزی
جا اين. اندشدهجاری وقايع ناظر و بدون داشتن يک پلاتفرم سياسى هستند جنبش كمونيستى به كلى پراكنده از فعالان 

با مونيستى  از فعالان جنبش كائتلاف ارگانيک يک امكانآيا  :دنشوطرح مى به اين شرح ديگریهای دوباره پرسش

 جهت سرنگونى نظام جمهوری اسلامى و تشكيل يک نظم نوين وجود دارد؟ "توافق فعال"ی كارگر و تشكيل يک طبقه
انداز تشكيل يک نظم  چشم، كشور"اوضاع موجود"و خ فرهنگى ايرانيان يتارذاتى مكن است كه از نقد درونآيا م

ی  جامعهازماركس نقد حقوقى  شركت كرد؟ كسيس نبرد طبقاتى پرا پرتو آن دررا به وجود آورد و درسوسياليستى 

 قانون يک امكان دارد كه با استفاده از روش نقد ماركسآيا  و گذارددر اختيار ما مىچه ابزار تحقيقاتى را بورژوايى 
   ؟ردكطراحى برای ايران را سوسياليستى اساسى 

                                                 
در تاريخ " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " گذار و دولت قانونمندملت قانون"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١
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 وی را نيز بايد در همان نقدچنين موضوع نتيجه منتقد و همجا كه انسان اصولاً يک محصول اجتماعى است، در از آن
كه ی بورژوايى به اين ترتيب، جامعه. كندطرح مشخص تاريخى و فرهنگى بررسى كرد كه پيوند اين دو را ناگسستنى مى

ديل به  به وجود آمده است، تبداریی مدرن توليد سرمايهبه سوی شيوهگذار در روند و از گسست از نظام فئودالى 

دوران كپرنيكى را ی انسانى جامعهكه به اين معنى است " مدرن"جا استفاده از مفهوم اين. شودموضوع نقد ماركس مى
بلكه با وساطت خرد  ،دينىديگر نه با رجوع به ايمان از اين پس، اوضاع موجود . شده است  و اين جهانىبه انجام رسانده

  .شود ايدئولوژی موجه مى استفاده ازو

الفعل شدن خدا ی توجيه متوقف كه البته زمينهه استلوتر رقم خورد مارتين  دينىآغاز اين تاريخ فرهنگى با رفرماسيون
 به اين صورت كه. به وجود آوردمسيحيان های آتى برای نسلو صرف نظر آن از دخل و تصرف در جهان واقعى را 

-در جهان واقعى محسوب نمىخدا  ياپى مستقيم و پخل و تصرفدبه معنى معجزه الهى لوتری ديگر پس از رفرماسيون 

-  را مىموسى دريابه اين صورت كه . ميابي مىتورات و انجيل دربه كرات را ای  اسطورهبرای نمونه اين اشكالما . شد

 در حالى كه كشد،فلاكت به فلاكت بعدی مى يک كند و يهوه قوم يهود را ازی نيل را با خون رنگين مىگشايد، رودخانه

  .زند و بر روی آب قدم مىكندها را زنده و نابينايان را بينا مىسيح مردهعيسى م

خلقت را در القدوس روحی معجزه ى، مؤمنان پروتستاندر غرب اروپا تعميم يافتمسيحيت رفرماسيون  آن پس كه از
اين امكان به و شد طبيعت معطوف سوی طبيعت به به اين ترتيب، انسان از ماورای. مردندشمىطبيعت در شش روز 

تحت البته . درجستجو كو تجربى  علوم طبيعى  بلكه در،ثار دينىو آ" وحى الهى"در ديگر نه حقيقت را كه  دموجود آ

ها ذاتاً كه انساننگاری ا. شد موجه مىعنايت الهىيک به صورت گذشته چون  همىدولتخشونت تأثير پروتستانتيسم نيز 
 ،بودتر  در اين ارتباط هر چه دولت خشن.سازدمىو رستگار شته دار ض برحگناهارتكاب از  اها ر آنو دولت شرور هستند

 كه در پرتوشد محسوب مىی رستگاری مؤمنان شانهنوفيق اقتصادی زمان تهم. كردتر جلوه مىالهى نيز به همان اندازه

 به وجود آمدند و كلوينيسم و از جمله پروتستانىگوناگون ای هبه اين ترتيب، فرقه. ردندك زندگى مىىانجيلاخلاق 
 به بيان ديگر، رفرماسيون لوتری . در غرب اروپا را به عهده گرفتندبورژوازی نوپاها توجيه منافع مادی آنپردازان نظريه

ی نقد فلسفه ـ پيشگفتار"در  ماركسكشورهای اروپای غربى شد كه منجر به يک دگرگونى شگرف فرهنگى در تاريخ 

   :گذاردبه شرح زير بر آن انگشت مى" حق هگل

 وی. جايگزين آن كردرا  مينان كاملطا با  زيرا وی بندگى، چيره شددينىچاكر صفتى  بر بندگى در مراسم لوترالبته »

 ،ادی تبديل كردهای عوی كشيشان را به انسان. ازسازی كردبی ايمان را شكست، زيرا اتوريتهدر هم ايمان به اتوريته را 

 زيرا وی ديانت را به ،ها را از ديانت ظاهری آزاد ساخت وی انسان.های عادی را به كشيش تبديل كردزيرا وی انسان
   ٢«. را زنجير كرد]انسان [قلب زيرا وی ،را از زنجير رها ساخت] انسان[وی جسم . ها ارجاع دادباطن انسان

كه ميان  بودهمراه های متعددی با جنگ همواره روش زندگىرديسى در  دگ والبته اين دگرگونى در معرفت دينى

كه خلاقيت  چنان ضعيف شدندجريان هر دو به اين ترتيب، . پيوستمىهای كاتوليک به وقوع ها و دولتپروتستان
                                                 
٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin 
(ost), S. ٣٨٦ 
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ينوزا، بيكن، از جمله بايد از فعاليت روشنفكرانى مانند اسپ. شكوفا شد دوران رنسانس درهنر و تفكر  انسان به صورت
نيتس ياد كرد كه نفوذ دين را گام به گام به عقب راندند و خرد بشری را جايگزين ايمان دينى ب لاي ودكارت، ولتر

 ما اين رويكرد. ی بورژوايى شدوارونههان رفته رفته ايدئولوژی جايگزين دين جهت توجيه جبه اين ترتيب، . كردند

:  كسانى ماننداز جمله بايد از. يابيممىی مدرن اروپا كلاسيک پردازاننظريهنظری و فرهنگى را به خوبى در فعاليت 
زمان بايد هم. ياد كرد كه به سياست با چشمان اين جهانى نگريستندروسو و لاک ، هابساز بعداً  وكاپنلا  و مكياولى

 دانش اقتصاد ملى را متكامل كهرا در نظر داشت فعاليت تئوريک كسانى مانند اسميت، ريكاردو و جان استيوارت ميل 

- فيشته و در شكل درونت كه در اشكال استعلائى نزد كانت وفلسفه اس ملى، اقتصادو   مدرن سرانجام سياست.كردند

  .تكامل شدندآليستى هگل می ايدهذاتى در فلسفه

  اينشود، اما محصولنان مىمانع رستگاری مؤمبشری اصولاً انجيل استفاده از خرد  و در حالى كه بنا بر اساطير تورات

جهت تنظيم مثبت يک امر را گرايى خردانجاميد كه  مدرنيته  غربى بهجوامع اروپایدر های تاريخى و فرهنگى كشمكش
ماركس جهت تأكيد بر نقش دگرديسى دينى در جهان . كردمىارزيابى قدرت سياسى تشخيص ی اجتماعى و امراوده

رجوع به ديگر با گذارد كه توجيه دين نه  و بر اين نكته انگشت مىكندستفاده مىنيز ا" دين مثبت"مدرن از مفهوم 

اديان سامى انسان ذاتاً بنا بر در حالى كه . شودمىانجام  ىو تجرببلكه با استفاده از علوم طبيعى قدسى،  به اصطلاح منابع
ذاتى جوامع اروپای غربى بطن تضادهای درونود، اما از شمىمؤمنان مانع رستگاری اصولاً و خردگرايى است  كارگناه

در حالى . شمردندياب مىاشكال مدرن سياست، اقتصاد و فلسفه به وجود آمدند كه انسان را موجودی خردگرا و حقيقت

 اما ،زدندجا مىنازله را به عنوان قوانين متعارف اجتماعى  به اصطلاح شريعتكه در دوران قديم كشيشان مسيحى 
ا باز اين پس، . دست يافتند حقوق طبيعىی ی ديگر از حق، يعنى فلسفهزان جهان مدرن به يک سرچشمهپردانظريه

در نظر گذار ی حقوقى و قانونبه عنوان سوژهو ملت ارزيابى ، خردگرايى مثبت ه يک مفهوم جهانشمول از انساناستناد ب

-دولتهای اجتماعى بودند كه بعدها ن دگرديسىمحصول اين تحولات شگرف فرهنگى و نبردهای طبقاتى آ. گرفته شد

 از" حقوق بشرجهانى ی اعلاميه"ها البته مانيفست آنكه وردند در اشكال متفاوت ملى به وجود آرا سكولار  مدرن و های

   .ميلادی است ١٧٧٤ سال

ی وارونه و جهان "موجوداوضاع "جايگزين دين جهت توجيه   اروپايىدر جوامع مدرنه اين ترتيب، فلسفه و ايدئولوژی ب
 قوانين اساسى راند،مىبه عقب پياپى را دينى بر روابط اجتماعى  ايمان نفوذ گرايىخرددر حالى كه و  ندشدبورژوايى 

و از اين پس، خرد انسانى بر ايمان دينى ظاهراً چيره شد . گذاری ملت موجه شدندهای سكولار با استناد به قانوندولت

 به تجربىگرايى در واقعيت خردآمد، از اين منظر بود كه های مدرن بورژوايى وارد مىبه دولت همدی انتقا احياناً اگر
، وس، برادران بائر، اشتيرنرآاشتر: های جوان مانندهگلىدر آثار انتقادها از اين نمونه با ما . شودمشاهده نمىدرستى 

 و از" نجيدندسواقعيت بخصوص را نسبت به ايده مى"كه شويم مواجه مىو از جمله ماركس در دوران جوانى  فويرباخ

كه شده ل س، در نتيجه به نقد راديكال دين متوديدندنمىآلمان معاصر  ديوانى  كه اثری از خردمندی در مناسباتجاآن
  .دولت را به سوی خردمندی و سكولاريسم برانند
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مواجه هستيم كه ماركس را به های مدرن ملتتاريخ فرهنگى با جا يناما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 يکاين تاريخ فرهنگى محصول . دهدی بورژوايى ناگسستنى پيوند مى جامعه بهيعنى، قد به موضوع نقد ویتمنعنوان 

به بژكتيو سوها، يعنى  انسانیانهكه از طريق فعاليت آگاهاست و نبردهای طبقاتى  اجتماعى ابژكتيو مناسبات مجموعه از

 حاكميتش را در ورسد مىكامل به توافق طبقاتيش  بورژوازی با آگاهى  مادیهستى به اين ترتيب، .اندوجود آمده
 از نظام سياسى و اقتصاد  مجردجا منظور از حاكميت فقط يک شكلاين. آوردی بورژوايى به وجود مىپراكسيس جامعه

به عنوان ها را انسانموجه و را ی حق د كه فلسفهشونيز مى اخلاقى و آن روابط عرفى  شامل بلكه،نيستبورژوايى 

اعتباری با بىمورد نظر  انساناين پيداست كه  .كنداجتماعى مى، منضبط و  تربيتتاريخ و فرهنگ جهان مدرنمحصول 
خرد ر از طريق و بايد به اجبا مواجه و در نتيجه مأيوس استكه جنبش روشنگری به وجود آورده، دست تقدير  و دين

 افتاده و جهان کايدئولوژي اشكال متنوع زمان به دامهمانسان جهان مدرن ا ام. خود را سامان دهداجتماعى زيست 

 شكالاين اكه چنين پيداست هم. كندتجربه مىآن ظواهر فلسفى، اقتصاد سياسى و حقوقى   در رای بورژوايىوارونه
ی طبقاتى را نيز به وجود  واقعيت جامعه، بلكهكنندرا موجه مىهستند و آناعى واقعيت اجتمتظاهر  نه تنهاايدئولوژيک 

دين را به شرح زير به نقد ايدئولوژی بسط روش نقد " ی هگلنقد فلسفه ـ پيشگفتار"از اين بابت، ماركس در . آورندمى

  :دهدمى

 واقعيت خود را مانند يک انسان مأيوس و ندر كرفتاوسيله ا اين  بوی فكر وكه  تا اين،كردهنقد دين انسان را مأيوس »

دين تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان . ، و به دور خورشيد واقعى خود بگرددبه عقل رسيده بيآرايد] اما[

د  ناپديحقيقت آن جهانىكه  اين است، پس از اينی تاريخوظيفهبنابراين  .يافته استنرا گردد تا زمانى كه وی خود مى
باشد كه در خدمت تاريخ پا بر جا است، پس از  مىی فلسفهوظيفهاين نخست . شد، حقيقت اين جهان را مستقر سازد

افشا اش  پيكر نامقدس افشا شد، ازخودبيگانگى خودكرده را در ی انسان ازخودبيگانگى خودكردهپيكر مقدسكه اين

  ٣«.گردد دگرگون مىنقد سياست به نقد الهيات، نقد حق به نقد دينبه نقد زمين، آسمان به اين ترتيب، نقد . سازد

محصول ی از مناسبات اجتماعى و مجموعهبه صورت با انسان جا اينما  ،كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

پيداست . اندر سخن مى٤"يافتهانسان موضوعيت"بلكه از ، بنابراين ماركس نه از انسان .تاريخ فرهنگى روبرو هستيميک 

البته انسان به . ، بلكه با يک انسان مشخص مواجه هستيم در مفهوم جهانشمول و شكل مجرد آنانسانبا نه جا ما اينكه 
 برای بقای خود مجبور به های انسانيعنى همه. و جهانشمول است، طبيعى عنوان محصول طبيعت دارای قوای ماهوی

دانش و  تجربه، با استفاده از آگاهى، بلكه ،نه مانند حيواناتانسان اما . ر كنندكابايد   وتبادل مادی با طبيعت هستند

محصول فعاليت خود را تبديل به  انسان به اين ترتيب،. كند كار مى، يعنى سوبژكتيوشناسىلوب زيبايىسپيروی از ا
نفر محصول كار يک اگر نه برای نمو .يابد موضوعيت مى نيزخودكار محصولات تحت تأثير  و كندمىجامعه موضوع 

                                                 
٣ Ebd., S. ٣٧٩ 

رد كه وی به آن يک نقش تاريخى را هگل قرار دا" روح جهان"جا ماركس هنوز تحت تأثير كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 . امرا در جای ديگری به تفصيل به بحث گذاشتهپردازم، زيرا آنجا به اين مسئله نمىمن اين. كندمحول مى

٤ Gegenständlicher Mensch 
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خود را به صورت ميز و صندلى به جامعه عرضه كند، تبديل به نجار و اگر كسى از طريق نقاشى و موسيقى امرار معاش 
  .شودكند، تبديل به هنرمند مى

ژكتيو را سوبعوامل راند، عوامل تاريخى و فرهنگى، يعنى  سخن مى"يافتهانسان موضوعيت"بنابراين زمانى كه ماركس از 

، طبيعى و جهانشمول ها همگى دارای قوای ماهویبه اين معنى كه انسان ٥.كندادغام مىشناسى خويش در انساننيز 
- ايدئولوژی فعال مى دين، فلسفه و و تحت تأثيركشنداز يک سو، فرهنگ و تاريخ خود را يدک مى و در حالى كه هستند

ماركس را در ی انتقادی ما مصداق نظريه. باشندمىنيز ها عبور از آناز سوی ديگر، در حال كشمكش و  ليكن ،شوند

تبديل به سوبژكتيو عوامل ، يعنى يكى تحت تأثير ايدئولوژی يا دينبرای نمونه . يابيممىبه درستى نيز  معاصر واقعيت
 كمونيست و ،سوبژكتيوچنين  يعنى هم ايدئولوژی و دين، و نفىو ديگری از طريق نقد شودمى ىاللهيا حزبفاشيست 

هم كاملاً فرهنگى و ، سياسى پيداست كه محصول فعاليت اين دو انسان متفاوت از نظر اجتماعى .شودآزاديخواه مى

كمک زده و درمانده ی جنگهاكه به انسانرود مىسوريه به از لندن شود و مى  پزشکىيك برای نمونه .متفاوت است
غير های به زنان و بچهو رود كه در جهاد شركت به سوريه مىاز همان لندن شود و هى مىلال و ديگری حزبكند

  .ببردرا  كافران تجاوز كند و سرمسلمانان 

ايدئولوژی  دين و كه تحت تأثير  كار داريموسر  و مشخص  انسان واقعى مفهوم ازبه بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک
 در حالى كه مسبب .ن دچار ازخودبيگانگى خودكرده شده استنسبت به يک مفهوم مجرد از انساو  قرار گرفته

ک جايگزين ايدئولوژي مقدسناپيكر ، اما در جهان مدرن بودهى پيكر مقدس دينازخودبيگانگى خودكرده در گذشته يک 

  .آن شده است

ی كه فلسفهبا وجودی . گيرد مىوام ويرباخرا از ف است كه ماركس آن٦"نوع ماهوی"اين مفهوم مجرد از انسان 

:  مجرد مانندمفاهيماز طريق را " نوع ماهوی" اما وی مفهوم ،كندعزيمت مىمستقيماً از طبيعت فويرباخ ماترياليستى 

 ٧.نامد ازخودبيگانه مىسنجيده وبه آن ها را نسبت زيست واقعى انسانسپس و  دنكمىمتكامل  "خرد، قلب و اراده"
به  .شمارددر دين مسيحيت مى) خواص، صفات (٨"محمول"  ابژه وسوژه با جابجايى را  انسانازخودبيگانگىدليل فويرباخ 

اما  اند،نسبت دادهی خودساخته خدايک كه مؤمنان مسيحى تمامى خواص و صفات ناب انسانى خود را به اين صورت 

                                                 
يافته، به صورت موضعيتكند كه موضوع خود را تأكيد مى" يافتهانسان موضوعيت"های فلسفى ـ اقتصادی به وضوح بر  ماركس در جزوه٥

  .آورديعنى سوبژكتيو به وجود مى
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٨٢f. 
٦ Gattungswesen 
٧ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ٣٠٦ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am 
Main, S. ٢٨٩ f. und 
Vgl. György, Markus (١٩٧٩): Über die erkenntnistheoretischen Ansichten des jungen Marx, in: Beiträge zu 
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٨ff, Frankfurt am Main, S. ٢٩ 
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وی " نوع ماهوی"ا مفهوم  كه البته بكنندواقعى خود يک زندگى غيرانسانى و خودپسند را دنبال مىتجربى و در زندگى 
  . مغايرت دارد

 واقعى سر و كار داريم كه تاريخ و  وبا يک انسان مشخصماركس ما نزد  ،كندملاحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان

 البته در كهاست  يک انسان متناهىيعنى ، "يافتهموضوعيت انسان"همان جا منظور اين. كشدفرهنگ خود را يدک مى
و سنجيده از انسان  آليستى و ايدهنامتناهى، مجرد، غيرواقعى تعريف  يکنسبت بهفويرباخ ی ماترياليستى فلسفهپيروی از 

وی  مجرد است ومحصول يک تفكر انتزاعى و فويرباخ " نوع ماهوی"جا كه مفهوم از آن. شودازخودبيگانه محسوب مى

ماركس پس از البته . آيدبه حساب مىدينى تنها يک اثر  حهدر نتيشواهد عينى ندارد،  يک چنين انسانى برای موجوديت
از را آن بعداً و ٩به اين خطای فلسفى پى برد بود كه "تنها كس و مالكيتش"كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان ی مطالعه

   : تصيح كرده شرح زير بخود  فويرباخ ششم تزطريق 

. كرده در شخص منفرد نيست اما ماهيت انسانى تجريدی منزل.كند حل مىانسانىفويرباخ ماهيت دينى را در ماهيت »
بنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واقعى . ای از مناسبات اجتماعى استدر واقعيت خود، مجموعه] ماهيت انسان[

شخص ی دينى را برای خود ثبت كند و يک پوشى كرده و روحيهاز مسير تاريخى چشم. ١: پردازد، ناگزير استنمى

، به صورت عاميتى درونى "نوع"تواند تنها به صورت بدين سان، ماهيت مى. ٢. انسان مجرد و منزوی را به فرضيه بگيرد
    ١٠«.دهد، درک شود پيوند مىطبيعتاًو خاموش كه بسياری از اشخاص را 

ديگر با استناد نه انسان را نگى ازخودبيگاكند و موضوع  عبور مىفويرباخی ماترياليستى به اين ترتيب، ماركس از فلسفه

ی از اين پس، مقوله. سازدمىمستدل  "پراكسيس"به رجوع ، بلكه با "نوع ماهوی"شناسى وی، يعنى ی انسانمقولهبه 
قرار گرفته و هستى مادی   ايدئولوژی دين، فلسفه وتحت تأثيربه اين معنى است كه انسان نزد ماركس ازخودبيگانگى 

 ايدئولوژی به بيان ديگر، دين، فلسفه و .شودمىآگاه تضاد كند و از ی بورژوايى تجربه مى ظواهر جامعهرا در) تضاد(خود 

 یهاجا با انساناينما . دنكشبه انفعال مىموجود متضاد نظم روند  در برابر ها راد و آننسازها هويت غير مىبرای انسان
و از يک طرف، تحت شرايط  نداهای گذشته به ارث بردهوليد را از نسلمناسبات تكه مواجه هستيم  و ازخودبيگانه واقعى

 شرايط ،و از طرف ديگر، با يک فعاليت به كلى دگرگون شده دنده فعاليت قديمى را ادامه مى،به كلى دگرگون شده

و ر نقش فعال  كه براندسخن مى ١٢"يافتهجهان موضوعيت"ماركس در اين ارتباط از  ١١.دندهتغيير مىنيز قديمى را 
به بيان ديگر، جهان واقعى و اوضاع ابژكتيو محصول . انگشت بگذارد انسانى در ايجاد جهان واقعى و ابژكتيو یانهآگاه

ها به يک آگاهى ديگر، يعنى به خودآگاهى ها، يعنى سوبژكتيو است و پيداست زمانى كه انسان انسانیانهفعاليت آگاه

جا كه از آن. آورند جهان ديگری را به وجود مى،د آگاه شوند، از مناسبات موجودهستى مادی خوتضاد برسند و از 

                                                 
، در آرمان و "ماركسيسم ايرانى"تى جهت فراروی از بحران تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكا): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٩

   ادامه، برلين، و٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
ی سياسى كارل ماركس، در در انديشه" خرد استعلائى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  ، برلين ..ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
١٠ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦  
١١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٤٥ 
١٢ Gegenständliche Welt 
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پيداست كه تنها اين چنين ، هماندكنند كه از نسل قبلى به ارث بردهشرايطى عزيمت مىآن از  همواره ی واقعىهاانسان
كند، به شرح زير بر آن تأكيد مى" مانىايدئولوژی آل"گونه كه ماركس در كتاب  همانها هستند كه تاريخ دارند وانسان

  : مستقل هستند و نه يک تاريخ بخصوص دارندبورژوايى ی نه از پراكسيس جامعهدين، فلسفه و ايدئولوژی 

های ايدئولوژيک و چنين تكامل بازتابها همهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنمبنا، انسان»
ها ها كه با آناخلاق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى. (...) شوندند زندگى تشريح مىهای اين روپژواک

ها  بلكه انسان،اندها فاقد تكاملاند، آنها فاقد تاريخآن. كننديافته را حفظ نمىجا ديگر ظاهر استقلالاند، در اينمتناسب

چنين تفكر و توليد ها واقعيت خويش و هم همراه با آن،دهندا تغيير مىكه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش ر
    ١٣«.دهندتفكر خويش را تغيير مى

 فويرباخی ماترياليستى كه در فلسفه گرايىفرجاماثری از  ديگرجا  اينماكند، ی نقاد ملاحظه مى خوانندهگونه كههمان

قرار بر اين است شود و نه ارزيابى مى" نوع ماهوی"ی مجرد د به مقوله انسان واقعى نه با استنا.يابيمنمىوجود داشت، 
 از يک فويرباخی ماترياليستى در حالى كه فلسفه. خود سمت بگيرداسمى به سوی يک مقصد فلسفى از ماهيت كه 

ماركس در نظر دارد، انسان مورد نظر " موجود حساس"كند كه انسان را به صورت شناسى بخصوص عزيمت مىانسان

ی طبقاتى، يعنى در پراكسيس حركت ديالكتيكى جامعهدر است كه خود را در فعاليت ماترياليستى و " موجود فعال"يک 
"  شكل دهندهكار"  وانه فعاليت آگاهاز طريقگونه كه  اين انسان مشخص همانكه به اين صورت .كندمتكامل مىمولد 

 را دگرگون دخوو آگاهى تفكر ، به همين منوال نيز واقعيت زندگىدهد، ىتغيير مبا طبيعت را د توليد و تبادل مادی خو

- انسانمعاصر با های انسانآفريند و از همين بابت است كه خود را مىمولد  بيان ديگر، انسان در پراكسيس به .سازدمى

  .ن گذشته به كلى متفاوت هستندو قرهای

شود كه البته از حركت ی بورژوايى متكامل مىذاتى جامعهاز نقد درون ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بنابراين

زدايى از ديالكتيک شويم كه انگلس با سوژهجا با آن خطای فلسفى نيز آشنا مىما اين. دهديک كليت متضاد گزارش مى
تنها ظواهر بدون تأثير وژی و ايدئولاز اين منظر دين، فلسفه . برای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به ارث گذاشته است

  از تاريخماترياليستىناپذير در يک حركت به اصطلاح ابژكتيو و اجتنابنگاری شوند كه ای طبقاتى محسوب مىجامعه

 به بيان ديگر، در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با اتكا به زيربنای اقتصادی .ريزنددر هم فرو مىخود ه خود ب
كند، ی حاكم شركت نمىپندارد و اصولاً در نقد دين، فلسفه و ايدئولوژی طبقهای مىی حاشيها يک مسئلهموضوع روبنا ر

-سانبه اين صورت كه ان. شودمىآن  منسوب به پراكسيس سياسى ی بورژوايى جامعهآگاهى تئوريکنزد ماركس ليكن 

از اين و آورند زهای مادی و معنوی نوينى را به بار مىنيای بورژوايى همواره جامعهترياليستى  مابا دگرگونىهمراه ها 
جا از آن. شوندفعال مىدگرگونى آن پيداست كه جهت   ودنبينمىاجتماعى  را برابر با زوال "اوضاع موجود"تداوم بابت، 

به ی بورژوايى جامعه، در نتيجه كندی حاكم تلاقى مىی طبقه با منافع مادی و حقوق ويژه"اوضاع موجود"كه دگرگونى 

ريزی برنامهطبقاتى  نبردجا نيز پراكسيس اينپيداست كه . به همراه داردرا نيز ش  نافي خودذاتىدليل تضادهای درون
دهد ذاتى گزارش مىی درون به بيان ديگر، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از موجوديت يک سوژه. استشده

                                                 
١٣ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, …, ebd., S. ٢٦ f. 
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- درگير مىدولتبا سرانجام رسد و ى و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىی بورژواي جامعهنافىكه به صورت 

  .كندپاسداری مى بورژوازیی حق از طريق قوای مجريه از ايدئولوژی و فلسفهدولت  زيرا ،شود

وی . كندمىپراكسيس را متكامل كه ديالكتيک تئوری با است  فويرباخی ماترياليستى فلسفه از عبور از  قبلماركسلبته ا

هايى با عناوين  نوشتهرا دركه بنای آنراند سخن مى "انتقادی و واقعى"حركت يک از " ايدئولوژی آلمانى"در كتاب 
تحت تأثير آن دوران هنوز با اين انتقاد كه منتها .  گذاشته است"ی حق هگل فلسفهنقدـ  پيشگفتار" و "ی يهودمسئله"

اين دوران را با صرف نظر از آن  خود از به بيان ديگر، ماركس آثار ١٤.استبوده فويرباخ " نوع ماهوی"گويى گزافه

، كاملاً درست و قابل رجوع  استفويرباخ دچارش بودی ماترياليستى فلسفهدر پيروی از وی شناسى مجرد كه انسان
اول نشر ه اين صورت كه پس از ب. يابيممىنيز اين موضوع را در سرمايه، يعنى در اثر متأخر ماركس ما مصداق . داندمى

جا هگل در حالى كه ماركس اين. انتقاد شده بود كه از ديالكتيک هگل استفاده كرده استاركس مبه  )جلد اول (سرمايه

 تفاوت ديالكتيک خود با هگل را كوتاه تشريح و بر اين نكته تأكيد ،نامدو خود را شاگرد وی مى" آسامتفكر غول"را يک 
  ١٥.ه استكه مد روز بوده ی هگل را سى سال پيش نقد كردسفهفلكند كه مى

قابل رجوع شناسى خود آليستى هگل را با در نظر داشتن خطای انسانی ايده نقد فلسفهماركسدر حالى كه  ،بنابراين

تحت عنوان زند و وی را آليستى مى، اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به آثار اين دوران ماركس انگ ايدهداندمى
به جای " حركت ماده"، يعنى جايگزينى به اين ترتيب، خطای فلسفى انگلس متأخر. خواندليبرال مى" ماركس جوان"

. شودممكن مىدر شكل يک ايدئولوژی آليسم  پوشيده و تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدههگلى" یحركت ايده"

و موجوديت م ی سياسى بلشويسفلسفهآليسم هگلى  در تدام ايدههو آپريوريسم است كه ژسوژه با ابسپس جابجايى 
نقد ضرورت  و سوژه موضوع خودآگاهىبه اين ترتيب، از . كندموجه مىهای ماركسيست ـ لنينيست را تمامى جريان

بى نزد  با پراكسيس آگاه و انقلاگرا و عملی حاكم صرف نظر و با عدول از ديالكتيک تئوری انتقادی طبقهايدئولوژی

به وجود و تكامل زيربنا  ی اقتصادیتوسعهت ی يک ائتلاف سياسى با بورژوازی ملى جهت تحقق سياسماركس، زمينه
های ماركسيست ـ مواجه هستيم كه تمامى جريانو توجيه ايدئولوژيک جا تنها با يک تصميم سياسى ما اين. آيدمى

 رشد ی ضد امپرياليستى و مبارزهضرورتهم  های آنهد كه البته بهانهدپيوند مىملى به بورژوازی الزاماً لنينيست را 

  .ی مولد جهت تشكيل سوسياليسم استنيروها

 وجه به بهترينرا قبل از تدوين تزهای فويرباخ نوشته است،  كه ماركس آنآليستى هگلی ايده نقد فلسفهبه بيان ديگر،

-  فلسفهی متفاوتكه ماركس از دو جنبهبه اين صورت . كندز ممكن مىممكنه نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را ني

يک شكل ايدئولوژيک دارد و   يکآپريوريسم .آپريوريسم است نقد وی به ،اول. دهدمورد انتقادی قرار مىرا هگل ی 
به اين  .شماردىقابل قبول و منطقى م، شودمشاهده نمى تجربهدر كه هم آن شناختى را  زيرا ،اذب استآگاهى كنوع از 

جا اينداست كه يپ. كندرا متكامل مىخود ی حق ، فلسفه است گرفتهيهای كه به فرض هگل از آن نتيجهصورت كه

                                                 
١٤ Vgl., ebd., ٢١٧ f. 
١٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٢٧ f. 



 ٩ 

به  را ١٧"طلوبماوضاع " با ١٦" موجوداوضاع"ی  رابطهكه البته آيد مىيک حركت فكری به وجوددر شناخت تنها 
- اما غير خردمند محسوب مىابژكتيو و واقعى است،"  موجوداوضاع"در حالى كه  .كندوساطت مىآليستى صورت ايده

ی شناسا، يعنى  سوژهیانهمحصول فعاليت آگاه" مطلوباوضاع "در برابر . گذشته تعلق دارددوران به شود و از اين رو، 

تكامل و می بورژوايى ی جامعهيافتهشكل آتى و آشتى به صورت  در يک حركت فكری وسوبژكتيو است كه البته
آليستى هگل را ی ايدهبه نظر وی فلسفهكه  سوژه با ابژه استجابجايى به ماركس انتقاد  ،دوم. شودخردمند محسوب مى

  .كندو جنجالى مىاسرارآميز 

 با ملتدولت ی رابطه به صورت آپريور ها ياد كرد كه هگل با استناد به آن١٩"تكليف"و ١٨"نظم"از مفاهيم از جمله بايد 
-تميز مى)  مطلوباوضاع( و قلمرو ماهوی ) موجوداوضاع (ميان قلمرو متظاهروی به اين صورت كه . سازد قرار مىرا بر

آن، در برابر . ی در آن نيستخردمنداثری از   هيچ زيرا،ی از خودبيگانه استو يک جامعهقلمرو متظاهر تجربى  .دهد

 ،ی هگلو به گفتهگرفته قرار ى فرای قوای حسى انسانآن . شودمشاهده نمىدر تجربه  قرار دارد كه البته قلمرو ماهوی
كه به صورت يک طرح آتى از طريق  است" جهان ناب" يک  و "جهان ديگر"يک ، تنها از منظر آگاهى موجوديعنى 

رت و امكان ضروی شناسا به اين ترتيب، سوژه .شود و اداره مىمتكامل" ی مطلقايده" با استفاده از يعنى ،خرد سوبژكتيو

منتها در . كندبه سوی قلمرو ماهوی عزيمت مى" آزادی"مفهوم كليدی عبور از قلمرو متظاهر را درک و با استفاده از 
نيز برده به نظر وی به اين دليل كه . تنها به معنى يک حركت صرف فكری نيست" آزادی"ی  مقولهی حق هگلفلسفه

آزادی "به مفهوم هگل به اين ترتيب، .  متفكر شودتواندمىخواهد، را كه مىی تام دارد و هر چه تفكر آزادی حوزهدر 

  ٢٠.است انسان خودآگاه" آزادی"به معنى تحقق يابد كه دست مى" زنده

كه انسان آزاد ـ به  است آن حق مالكيت و ی بيرونى داردبه يک حوزه نياز برای تحقق خود" آزادی"به بيان ديگر، 

ذاتى را در ی يک تضاد درون تجربه، مالكيت همواره نطفهراما بنا ب ٢١.كندمتحقق مىدر آن  خود را یارادهی هگل ـ گفته

هم به خوبى البته هگل  .گذاردتفاوت مى" مالكيت ديگری "با" مالكيت من"به اين دليل كه به اجبار ميان . پروردخود مى
نامد، نيز مى" كليت عرفى"و " اعلاحضرت مطلق "راآن كه وی "قرارداد"آن به  لغو است و در پىآگاه اين تضاد از 

ها هويت  و به انسانگيردبه عهده مى" مالكيت ديگری"با " مالكيت من"وساطت  "قرارداد"به اين ترتيب، . كندرجوع مى

های از طريق مقولهو كسب حق مالكيت " قرارداد"قبل از بستن ها را به اين عبارت كه هگل انسان. بخشدحقوقى مى
ی  در فلسفه افراد حقيقىكهاست " قرارداد"بستن ا و تنها بگيرد در نظر مىخانواده، اهالى و جامعه : مجهول و كلى مانند

آورد اين امكان را به وجود مى" قرارداد" به اين ترتيب، .شوندتبديل مىی بورژوايى  در جامعهحق وی به اشخاص حقوقى

                                                 
١٦ Sein 
١٧ Seinsollen 
١٨ Ordnung   
١٩ Anordnung 
٢٠ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung der 
Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢ f.  
٢١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Grundlinie der Philosophie des Rechtes, §٤١ und §٤١ 
Zusatz, vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. ٩٣ und  
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٦٩ ,١٧٤ f. 



 ١٠ 

ی بورژوايى و خانواده، جامعههگل به اين صورت، كه . و دولت ملى به وجود بيايددغام منافع فردی در منافع عمومى اكه 
جا ما هنوز با تا اين. دهدگيرد و در يک نظم هيرارشى حقوقى قرار مىهای مستقل در نظر مىدولت را به صورت مقوله

 "قرارداد" طريق از و ک حركت ديالكتيكىی بورژوايى را در ي بعداً خانواده و جامعههگل. اشخاص حقوقى مواجه نيستيم

 ، است كه البته با عشق به وجود آمدهبه اين شرح كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده .سازددر دولت ادغام مى
در ميان اعضای مالكيت حق  و دهند و مسائلى مانند ارثشوند، تشكيل خانواده مىيعنى فرزندها بزرگ مى. شودآغاز مى

 نتيجهو در ٢٢رسندبه آشتى مى" قرارداد"انعقاد اعضای خانواده با استفاده از خرد عملى و سپس . آيدبه وجود مى انوادهخ

ی بورژوايى به دليل كثرت منتها خود جامعه .شوندمى، يعنى نفى  ادغامی بورژوايىدر جامعهی حقوقى به صورت سوژه
حل و فصل مجلس تفاده از خرد عملى و تصويب قوانين عرفى در با اسنيز  و اين تضادها اقشار و اصناف متضاد است

 سرانجام .شناسدحقوقى را به رسميت مىاشخاص سازد و مند مىن را قانو"قرارداد"انعقاد مجلس ترتيب، به اين . دنشومى

، يعنى ادغام دولتدر را ی بورژوايى جامعهيافته است كه خانواده و ی آشتىاين حركت فكری نزد هگل تشكيل جامعه
تكثر   تنوع ووجودبا ی بورژوايى جامعهشود زيرا م مىتديالكتيكى به يک اثر مثبت خنفى نفى به اين ترتيب، . كندنفى مى

ی بورژوايى را در خود ادغام دولت روح متناهى خانواده و جامعهشود كه  مدعى مىهگلبنابراين . رسدمى وحدت به

، ضرورت بيرونى"از دولت به عنوان  پى در پى هگل از اين بابت ٢٣.شده استهى و تبديل به يک روح نامتناكرده 
 نسبت به منافع ی مستقل و يک مقولهانگاری كه دولت .راندسخن مى ٢٤"ارگانيسم خردمند" و "قدمگاه خدا در جهان"

  ٢٥:كندى حفاظت مىمنافع عمومبه شرح زير از و  با پيروی از قوانين مصوبه است و تنهاطرف  بى كاملاً طبقاتى

  ٢٦«باشددولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه ماهيتاً از نيازهای سوبژكتيو مستقل مى»

افراد انبوهى از شامل انگاری كه  ملت راو  گيردبه خود مىرا گاه آی پيداست كه از اين منظر دولت نقش يک سوژه

در ا خدقدمگاه "از مفهوم ی هگل جا استفادهاين .رسانده وحدت مىب شود، مىو هويتپراكنده، بى فرهنگ و فاقد عرف 

 جهان مادی را ی واحدخدايک گونه كه در اديان سامى همان .اتفاقى نيستنقش دولت در تشكيل ملت برای " جهان
عمال خشونت از طريق تصويب قوانين عرفى و ا انگاری ه كاين دولت استنيز آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه آفريند،مى

به حق با رجوع مقام وی كه البته  ت حاكمه شاه قرار داردئدر صدر دولت و هي. وردآمىبه وجود ملت را اشرافى 

  در شخص شاهكند كه دولت فقطهگل ادعا مىبه اين ترتيب، . شودموجه مى ٢٧ شاهانهاصل موروثيتمالكيت، يعنى 
-هيچجا اين كند،مىی نقاد ملاحظه خوانندهگونه كه  همان٢٨.شود مى"عينيت مشخص و كامل" يک تبديل بهاست كه 

. رسد زيرا شاه از طريق اصل و نسب خود به اين مقام موروثى مى،بسته نشده استميان شاه و ملت قراردادی گونه 

                                                 
٢٢ Ebd., S. ٨٢ 
٢٣ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, 
Bd. ١, S. ٢٠١ ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
٢٤ Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht … ebd., S. ١٠٣ 
٢٥ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ٨٠ 
٢٦ Hegel, z. n. ebd., S. ١٥٨ 
٢٧ Mayorat 
٢٨ Vgl. Hegel, Grundlinie …. ebd., §٢٧٩, vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx und das moderne Recht, 
Frankfurt am Main, S. ١١٨ 



 ١١ 

ح زير در را به شر كه هگل آنگيردی ظاهری به خود مىنبهجيک  تنهاملت گذاری موضوع قانونجا نيز پيداست كه اين
  :كند مىتوجيه" ی حقفلسفه"

مستقل است و دولت ] ملت[ يک جتواند با اين معنى بيان شود كه يک ملت اصولاً نسبت به خارگذاری ملت مىقانون»

ديگر  اما ملت انگلستان يا اسكاتلند، ايرلند يا ونيز، گينه، سيلان و غيره. آورد، مانند ملت بريتانيای كبيرخود را پديد مى
  ٢٩«.دهدخاتمه مىت حاكمه برای خود ئ هييکبه  يا و  خودبه پادشاهىزمانى كه يست، گذار نملت قانون

به اين عبارت كه وی تنها در يک . شود برداشته مىآليستى هگلی ايدهدر فلسفهآپريوريسم به اين ترتيب، پرده از 

 تفكر خود ترده و با وجودی كه برای محصولای بورژوايى را متكامل كی حق جامعهحركت از تفكر است كه فلسفه
 و وحدت دولت با ملت به يافتهآشتى به اصطلاح یامعهجدر لوای خردمند خوانده و ها را ، اما آنشواهد ابژكتيو ندارد

 ،رودمىبه شمار منافع عمومى محافظ مستقل از منافع طبقاتى و نه تنها دولت  ،از اين منظر. كندبازار فلسفى عرضه مى

افراد عبارت كه به اين . كندبه وظيفه " مكلف"موجود، ملت را " نظم" جهت حفاظت از مجاز است كهچنين همو بلكه 
توانند محصول كار خود را به شوند و مىحقوقى تبديل مى اشخاص بهتعهد به حق مالكيت و " قرارداد"حقيقى با بستن 

 به  بايد،پيداست آن كسى كه فاقد ابزار توليد است. را دريافت كنندجا قيمت طبيعى آنصورت كالا به بازار عرضه و آن

ها تن دادن انسانكه  انگاری .نيروی كار خود را به صورت كالا به بازار عرضه كند و به بردگى كار مزدی تن دهداجبار 
. فع خود ملت استشود و به نی بورژوايى مىمنجر به خردمندی جامعهمالكيت و كار مزدی حق به حكومت اشرافى، 

قراردادی همان حافظ می آگاه به صورت يک سوژهو تنها كند ی بخصوصى حفاظت نمىهمنافع طبقاز  دولتكه انگاری 

آليستى هگل با واقعيت ابژكتيو در ی ايدهجا كه فلسفهاز آن .اندبسته  تام در كمال آزادی و با آگاهىهااست كه انسان
 به شرح زير پرده از ماركسبرای نمونه . در برابر آن قيام كردندو از جمله ماركس های جوان هگلىتضاد بود، در نتيجه 

  :دارد حق هگل بر مىیآپريوريسم در فلسفه

. شودی اسرارآميز درک مىبه صورت نتيجه، بلكه خود] یتجربه [شود نه به صورتای كه از آن عزيمت مى واقعه(...)»
چنين ايده هدف ديگری به غير هم. شود، اما ايده محتوای ديگری به غير از اين پديده نداردده مىواقعيت تبديل به پدي

ی ها تمامى اسرار فلسفهدر اين پاراگراف". برای خود روح نامتناهى واقعى بوده باشد] "به اصطلاح[از چيز منطقى ندارد، 

    ٣٠«.ه استی تحرير در آمدی هگل به رشتهچنين اصولاً فلسفهحق و هم

-مى فكری  نابيک حركتمحصول  هگل را "ی حقفلسفه"جا اينماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

 " مطلقايده"را با استناد به هگل آنبا اين وجود . فاقد واقعيت تجربى استدر آمده و پديده شمارد كه البته به صورت 

به اين صورت كه . شويمجه مىاموک ايدئولوژيبا فعاليت نزد هگل ما ان ديگر، به بي. كرده استمتكامل منطقى كاملاً 
- اگر مى،خشونت دولتى تن دهندبه تكاليف خود و به آليستى هگل قرار بگيرند و ی ايدهتحت تأثير فلسفهبايد ها انسان

ی جامعهواهان تشكيل يک ، اگر تحقق منافع فردی خود را مد نظر دارند و اگر خباشندبوده خواهند كه يک ملت 

  .يافته هستندآشتىو ، عرفى خردمند
                                                 
٢٩ Hegel, Grundlinie … ebd., §٢٧٩, Anmerkung, S. ٣٦٧, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٤٠ 
٣٠ Ebd., S. ٢٠٧f. 
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-ماركس نتيجه مىه اين ترتيب، ب .است) ابژه(با دولت ) سوژه(ملت جابجايى هگل ی حق  فلسفهانتقاد بعدی ماركس به

ت را به اين ملت است كه دول برعكس، كاملاً ، بلكهفريندآملت را مى مانند خدای واحد گيرد كه اين دولت نيست كه

كه هگل ميان ملت يابيم ای مىرا در رابطه اين انتقادمضمون ما . ی بخصوصى از آگاهىآورد، منتها با يک درجهوجود مى

  : دارد پرده از اسرار آن بر مىبه شرح زيرماركس و كند مىو شاه برقرار 

در نظر  [رين واقعيت اجتماعى انسان به صورت بالات]يعنى [كه دولت به صورت بالاترين واقعيت شخص،به جای اين»

اين . شودبرجسته مى به صورت بالاترين واقعيت دولت ]شاه [ شخص تجربى]يعنى [،تجربىانسان  نفريک ، ]گرفته شود

تجربى وجود يک ی غيرانتقادی  به شيوهدهد كهضرورتاً نتيجه مى(...) گرداندن ذهنيت در عينيت و عينيت در ذهنيت 
 ،كه وجود تجربى به واقعيت خويششود رفتار نمىبا اين روش ود؛ زيرا شاقعى ايده در نظر گرفته حقيقت وبه صورت 

  ٣١«(...) بلكه واقعيت را به يک وجود تجربى برساند

 و يک شكل  آگاهى از جهان وارونه هگل را يک"ی حقفلسفه" ماركسكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
در است كه دولت  اين بلكهشوند، مىدر دولت ادغام نيستند كه افراد  اين كهبه اين صورت . شماردمىايدئولوژيک 

 حل و فصل شوند، "قرارداد"جا آن تضادهايى كه قرار بود از طريق بستن پيداست كه اين. شده استخلاصه شخص شاه 

مالكيت خصوصى را به صورت بردگى حق ، دست بيابند" آزادی زنده"هايى كه قرار بود به آن انسان .مانندپا برجا مى
آن و  شودی نبرد طبقاتى مىای كه قرار بود به آشتى دست بيابد، تبديل به حوزهآن جامعه. كنندكار مزدی تجربه مى

يک به صورت  د،نو تبديل به ملت شو، اجتماعى ، با فرهنگمردمى كه قرار بود تحت حاكميت دولت و شاه متعارف

ی وظيفهچنين پيداست كه تحت شرايط موجود  هم.دنيرگمىقرار ی حاكم طبقهبرابر دولت و در ارگانيک قوای غير
به شرح زير از آن كه ماركس شود مىهای مردمى در برابر خشونت اشرافى و دولتى انفعال جنبشمحدود به مجلس 

  : داردپرده بر مى

شوند كه خشونت اشرافى به صورت افراط منزوی، مىها مانع آن. كننداصناف تنها ملت و حكومت را وساطت نمى»
چنين بازنمای افراد به صورت جماعت و چنين انزوای منافع بخصوص و همهمراه با خشونت عريان حاكم و استبداد، هم

در يک دولت كه . ی حكومت مشترک استدهى شدهاين وساطت با اصناف، با خشونت سازمان. انبوه مردم به نظر بيايد

ی شود كه افراد بازنمای يک جماعت يا انبوهى از مردم، و اين چنين به يک عقيده و اراده موضع اصناف مانع مىدر آن
   ٥٨«(...)تبديل به خشونت عريان و انبوه مردمى در برابر دولت ارگانيک شوند، ] يعنى[غيرارگانيک، 

است و از طريق يک ذاتى درونبرای ماركس ژوايى ی بورجامعهدر تضاد كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

يابد كه را در تضادهايى مىی دولتى های تمامى خشونتماركس سرچشمهبنابراين . شودنمىلغو حركت ناب فكری 
 زيرا نه تنها ،يافته استمالكيت برای ماركس محسوس و موضوعيت پيداست كه حق .آوردمىبار مالكيت به حق همين 

حق به بيان ديگر،  كشد،يدک مىنيز تاريخ فرهنگى خود را گذارد، بلكه  انسانى مىیعى خود را بر جامعهتأثيرات واق

 با استناد به  مدرنشود و دولت زيرا در واقعيت مشاهده مى،ژكتيو است اب؛و سوبژكتيو استی ابژكتيو مالكيت يک پديده

                                                 
٣١ Ebd., S. ٢٤٠f.  
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ی حاكم ثروت اجتماعى طبقه است؛ اول، به اين صورت كه هوبژكتيو از دوجنبسكند و ی حق از آن پاسداری مىفلسفه
كارگران آورد و دوم، به اين صورت كه و به مالكيت خود در مىكرده را با آگاهى تصاحب ) ی كار و توان طبيعتنتيجه(

  ٣٢.دهندمىتن د به حق مالكيت عنى ناآگاهى از هستى مادی خو، يبه دليل ازخودبيگانگىمزدی 

قانون اساسى  ،خواندمرام مالكيت خصوصى مىبه درستى را مدرن بالاترين مرام سياسى دولت ماركس به اين ترتيب، 
- مىاستبداد منفور را شنل يک ليبراليسم  ٣٣شمارد،، قانون اساسى مالكيت خصوصى مىآندر بالاترين رأس را بورژوايى 

ی مالكيت ی آگاه و دولت را ابژه سوژهو سرانجام مالكيت خصوصى را ٣٤كندخواند كه مالكيت خصوصى را موجه مى

 ٣٥شويمآشنا مىی بورژوايى ی جامعهشكل دوگانهبه صورت مدرن  دولت جا باما اين، از اين منظر. شماردخصوصى مى
ه اين ترتيب، ب. نيستمالكيت خصوصى حق  ازحفاظت جهت قضائى  و ابزار اجرايىچيز ديگری به غير از كه در واقعيت 

است، نه و رخداد ی حادثه كه نه نتيجهگردد هويدا مى" يافتهجهان موضوعيت"يک به صورت  بورژوايى یكليت جامعه

ی بورژوايى محصول  به بيان ديگر، جامعه.خودی به وجود آمده است به در مسير يک فرجام تاريخى قرار دارد و نه خود
هم  مشخص ، اين جهانى وی مدرنيک جامعهه صورت آن ب.  طبقاتى استهاینبردنتايج ها و  انسانیانهفعاليت آگاه

ايدئولوژی، اشكال و نهادهای مختص  تحت تأثير و هم  و سكولاريسم را تجربه كردهفرماسيون، روشنگریرتاريخ فرهنگى 

  . به وجود آورده استدر روند تاريخ به خود را 

ی  به جامعه يک به يکرا و دولت مدرن ی بورژوايىعهامها و نتايج جتوانيم فرضيهيداست كه ما نمىپاز اين منظر كاملاً 

" یيافتهجهان موضوعيت"در مفهوم ردم ايران به اين دليل كه م. بسط دهيمو حكومت اسلامى كشور  ايران دينى

بخصوص  تاريخ فرهنگى  طبقاتى وهاینبردنتايج  پراكسيس مولد، محصولصورت جمهوری اسلامى را به  ماركس،
نظام بديل حقوقى بهره برد و از ابزار تحليلى ماركس  اين امكان وجود دارد كه اما به گمان من. كنندىتجربه مشان خود

  .متكامل كردها با استناد به آنجمهوری اسلامى را 

نقد يعنى . اندبه وجود آمدهو دولت مدرن ی بورژوايى جامعهمناسبات واقعى ذاتى دروناز نقد ابزار تحليل ماركس 
 تداوم د،نآوربه وجود مىو بردگى كار مزدی ، قانون ارزش مالكيتحق ذاتى كه تضادهای درونآن  كه به دليل مناسباتى

 و قوانين نظام بكشدی حاكم  طبقهايدئولوژیی را به سلطهكه افكار عمومى كند  مىاينمشروط به موجود را  "نظم"

 از انسان به عنوان  مشخصما نزد ماركس با يک مفهومر، به بيان ديگ. ملت سازد" تكليف"داری را تبديل به سرمايه
ی جهان وارونهقرار گرفته و كه البته از يک طرف، تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم  شويممىمواجه ی حقوقى سوژه

ی بالقوهقدرت  حقوق و ازهنوز به خودآگاهى نرسيده و  اين انسان مورد نظر به اين معنى كه. كندبورژوايى را تجربه مى

جا كه آگاهى وی از  و از آنی بورژوايىجامعهذاتى های دروناز طرف ديگر، به دليل تضاد آن اما. د بى خبر استخو
در  خودآگاهىكسب و با ی حاكم رانده طبقه) ايدئولوژی (تئوريکآگاهى به سوی نقد كند، در نتيجه اش رشد مىهستى

                                                 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch ..., ebd., S. ٥٢٠ 
٣٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣ 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern" - Marx an Ruge, in: MEW 
Bd. ١, S. ٣٣٧ff., Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
٣٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣١٢ 
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جا با اينبنابراين ما  .شودمىموجود " نظم"نافى  آيد و به قدرت بالفعل در مىلقوها از قدرت ب طبقاتىهایپراكسيس نبرد
جا كه بنا به ماركس از آن. كندخود را متكامل مىی طبقاتى  جامعهدر پراكسيسمواجه هستيم كه انسان مشخص يک 

لس مؤسسان به صورت ، در نتيجه مجآورددولت را به وجود مىگاهى آی بخصوص از  با يک درجهملت است كهاين 

  .شودی نبرد طبقاتى مىتبديل به حوزه  با دولتی ملتارادهی واسطه

كه تاريخ فرهنگى  شودممكن مىبرای ما استفاده از ابزار تحليل ماركس كند، با ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

  يکذاتى آن بديل حقوقى و از طريق نقد درونو خودمان را به صورت انتقادی متفكر شويم" یيافتهجهان موضوعيت"و 

مناسبات واقعى  مانيفست .متكامل كنيمو تشكيل يک نظم نوين جمهوری اسلامى نظام برای سرنگونى را ی عملى فلسفه
امت "تشكيل . كند مى"امت اسلامى" به تشكيل "مكلف"است كه دولت را  نظام قانون اساسى  همانجمهوری اسلامى

ی زيست دارالاسلام حوزه. دهدكه ميان دارالاسلام و دارالحرب تميز مى شود موجه مىقرآنبه ستناد ابا " اسلامى

الله است كه تحت  اصولاً منحصر به مالكيت" امت اسلامى"در  .استالله قوانين ، يعنى يعتشرتحقق  ی حوزه ومسلمانان
 مسلمانان به "وزیزق و رر" به صورت ی الله ارادهريعنى بنا ب،  قرآنرو بنا ب شودنظارت پيامبر، ولى و يا خليفه اداره مى

 مواجه"  اسلامىامت"دشمنان درونى با  ،جا متقيان، يعنى مسلمانانى كه به بيعت پايبند هستنددر اين. گيردمىتعلق ها آن

 قتل يقاً تعريف و مشخص ودقهای منافق، فاسق، مرتد، ملحد، محارب، مفسد و بيماردل با مقولهرا ها آنهستند كه قرآن 
و جهاد زمانى به  ی جهاد، يعنى دارالحرب قرار گرفته استدر برابر دارالاسلام، حوزه .كندحق الله محسوب مىرا ها آن

  دينكه بهيا به قتل رسيده و يا اينكافران و اهل كتاب ان، مشركيعنى  ،"اسلامىامت "رسد كه دشمنان بيرونى پايان مى

   .ورده باشندالله ايمان آ

- و يا ملت دست نمىانسان به يک مفهوم جهانشمول از اسلام نه تنهادين  ،كندی نقاد ملاحظه مى خواننده كهگونههمان

چنين جنسيت از نظر ايمان و همها را  انسانبلكه گيرد،ی حقوقى در نظر نمىسوژهيک به عنوان انسان را اصولاً يابد و 

مخالفان  كه از يک طرف، شودسياسى جمهوری اسلامى نيز به خوبى روشن مىكسيس ظر، پرااز اين من. كندمى متمايز
-در نظر مىبرای هواداران پر و پا قرص خود حقوق ويژه  و از طرف ديگر، درسانبه قتل مىهای دينى نظام را با اتهام

اند با  كه دو شهيد دادهيىان خانوادها ميكه حتااند به خود گرفتهزشتى  چنان شكلدر حال حاضر ها اين تبعيض .گيرد

  .وجود دارديک شهيد دارند، تفاوت فقط  كه يىهاآن

د بدون توجيه دينى نتواننمىشوند، كه در تجربه مشاهده مى" يافتهجهان موضوعيت"اين و  موجود پيداست كه مناسبات

لت دو"كه به صورت است   در ايراننيت شيعهروحاشكل سازمانى  ، مورد نظراين ساختار .دنو سيستم اداری پابرجا بمان

روحانيان شيعه را از اردون، دولت صفوی عبارت كه به اين  دارد،ى پنج قرنو يک قدمت دهى شده  سازمان"در دولت
كارمندان دستگاه ديوانى و قضائى مشغول به كار شوند و نقش شاه را به به عنوان كه  لبنان، قطر و بحرين به ايران آورد

ها های اوقاف را در اختيار آنزمين روحانيان برای امرا معاشدولت زمان هم. موجه كنندالارض فىاللهضلصورت 

 .دست يافتندنيز  بازار خمس و زكات از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به و ها در بازار مسكون شدندنآ. گذاشت
را   از دولت مركزىىمستقلهای نهادزمان و همشدند ولت  از دمنابع درآمد مستقل صاحب  روحانيانبه اين ترتيب،

شدند، در ها  هاى تبليغاتى آن نهادتبديل به تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى و روضه خوانى برای نمونه . دادندتشكيل 
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را به شيعه علماى و ايدئولوژيک تربيتى ، هاى آموزشى نهادنقش هاى علميه  هاى قرآن و حوزه ها، كلاس مكتبحالى كه 
برای نمونه . ندتش داعهدهبه كه وظايف قواى سه گانه را ردند ك هايى را اداره مى نهادزمان روحانيان هم. عهده گرفتند

ی  ى قوه ها وظيفهبه آن" احكام الهى" ادعاى مجتهدين براى تفسير ادند،د ى قضائيه را تشكيل مى  قوه،هاى شرع دادگاه

هاى  كه شبيه قواى دولتبودند ی بازار ها ميدانىها و همان لوتىى علماى شيعه  ى مجريه وهقرد و ك قننه را واگذار مىم
زنى  زنى و قمه زنجير زنى، هاى دينى به سينه  ارعاب اقليت جهتو هاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت مستبد در روز

يز  نتوجيه دينىيک به " دولت در دولت"هادها، دستگاه  اين نبه غير از زيربنا و ساختار مستقل .ختندپردا ها مى در خيابان

- وی بنيان.شدموجه سيد محمد باقر مجلسى يعنى ی پايتخت دولت صفوی، كه از طريق آخرين امام جمعهدست يافت 

-مى شيعه مجتهدينی به عهدهتا پايان غيبت كبرى را  "امت اسلامى"هدايت شود كه  محسوب مى" اصولىمكتب"گذار 

فتوای جهاد برای برای نمونه بايد از . دانند مىمجاز به صدور فتواهم است كه مجتهدين خود را همين ادعا با و  گذارد

ساختار به اين ترتيب، . ياد كرد" امت اسلامى " درونىان بيرونى و فتوای ارتداد برای حذف دشمنانجنگ با دشمن
كه از يک طرف، به دليل استقلال خود، مونوپل  گيردد مىروحانيان يک شكل پلوراليسم داخلى به خو" دولت در دولت"

 ،اما از طرف ديگر، در برابر حكومت مركزی بسيار منعطف است دهد،در معرض خطر قرار مىمدام قدرت مركزی را 

  ٣٦ .دارديى وا مىگرامصلحتو جايگاه طبقاتى روحانيان در كشور به خود مادی منافع ين را جهت حفظ مجتهدزيرا 

ی حاكم سر و كار بخشى از طبقه با روحانيان شيعه به صورت ما در ايران ،كندمىی نقاد ملاحظه خوانندهگونه كه نهما

شايد . سازددولت مركزی مىمنوپول قدرت ى در برابر  و تسلط بر افكار عمومى مانعكه از طريق قدرت ساختاری داريم

های برای نمونه جنگ. تر سازدبرای ما روشنی سئله را تا اندازه، می ايرانيک نگاه اجمالى به تاريخ دو قرن گذشته
با فتوای جهاد انجاميد، ی تركمنچای و گلستان هاعهدنامهانعقاد  ها به آن شكستكه عواقبی تزاری يه روسباايران 

 جنبش  وافتيک توجيه دينى يهمين روحانيان قتل عام جنبش بابيان با فتوای ارتداد  .ندموجه شد شيعه مجتهدين

نقش روحانيان را در جنبش مشروطه به همين منوال ما .  شدردمىتبديل به يک قيام ميک فتوای دينى تنباكو با 
برای ملت ايران يک دست آورد بزرگ تاريخى بدون ترديد ا وجودی كه تشكيل مجلس شورای ملى ب .كنيممشاهده مى

-جهت قانونلت محق ى در برابر مانع ،كه از يک طرففزودند ه ا مشروطقانون اساسىى را به ، اما روحانيان متممبود

  . بكشندی حاكم به انفعال  را در برابر طبقه"اوضاع موجود"و از طرف ديگر، قوای نافى  بسازند گذاری

مواجه روحانيان " دولت در دولت "دولت مركزی و ساختار تنگاتنگ همكاریبا به بيان ديگر، ما تا اوايل قرن گذشته 

منتها ما از . حتا تعويض سلطنت قاجار به شاهنشاهى پهلوی نيز با صلاح ديد مجتهدان سرشناس متحقق شد .شويممى

- مىدولت مركزی با ساختار روحانيت نيز مواجههای قانونى و ساختاری  بلكه با كشمكش،اين به بعد نه تنها با همكاری

كه قدرت و نفوذ اجتماعى روحانيان ياد كرد   كشورلتى و آموزشىسياست مدرنيزاسيون دستگاه دواز جمله بايد از  .شويم

خصوص اصلاحات ه رضا خان و ب حكومت در دورانی اقتصادی به همين منوال سياست توسعه. راندرا به عقب مى

روحانيان را با خطر جدی انقراض مواجه " دولت در دولت" بودند كه ساختار محمد رضا شاهسلطنت ارضى در دوران 

                                                 
تاريخ ): ٢٠٠٦(ام، مقايسه فريدونى، فرشيد ای ديگری به تفضيل به انجام رساندهی سياسى جمهوری اسلامى را در ج من نقد فلسفه٣٦

  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلينمدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه دين
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ی بر كليهنيز داری ظام سرمايهن ،نددر ايران متحقق شدی اقتصادی ی سياست توسعهپنج برنامهاز آن پس كه . دندكر
ه ديگری به غير تعميق و تشديد را هم جمهوری اسلامىنظام استقرار  پس از وتسلط يافت در ايران مناسبات اجتماعى 

  ٣٧.باقى نماندآن برای روحانيان 

كه جهت تداوم  كنيمدر ايران را به صورت مناسبات متضاد اجتماعى تجربه مى" يافتههان موضوعيتج"اين ما هم اكنون 
حق ذاتى همين  درونهای اين تضادیسرچشمه .ی تفكرات دينى بكشد را به سلطهخود نياز به اين دارد كه افكار عمومى

ی دينى جا كه جامعهاز آن. كندران تحميل مىی ملت ايمزدی را بر اكثريت قابل ملاحظهكار  كه بردگى استمالكيت 

، در نتيجه اند كه رفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم را تجربه كردهايران فاقد آن تاريخ فرهنگى جوامع مدرن است
رزق  به صورت  و با استناد به قرآنبلكه، "آزادی زنده"ی حق هگل از طريق نه مانند فلسفه  نيزپيداست كه حق مالكيت

 نياز "اوضاع موجود"داران ايران، يعنى آخوند، پاسدار و بازاری جهت تداوم  سرمايهبه اين ترتيب، .شودمىتوجيه لامى اس

را " امت اسلامى"ی جهان وارونهاين بكشند و موجوديت افكار دينى ی را به سلطهانسان ايرانى ذهن كه  به اين دارند
آگاهى كارگران از هستى مادی كه جا  و از آنندذاتى ادرونداری سرمايهاسبات منهای تضادجا كه  از آناما. توجيه كنند

به . ريزی شده استنيز برنامهنظم موجود در سياسى كسيس تئوريک و نفى پراآگاهى كند، در نتيجه نقد ها رشد مىآن

كشد، اما ى را با خود يدک مىمواجه هستيم كه البته يک تاريخ فرهنگى دينانسان مشخص جا با يک بيان ديگر، ما اين
  . شودمىی دگرگونى نظام جمهوری اسلامى رانده و تبديل به سوژهخودآگاهى به سوی  طبقاتى هایپراكسيس نبرددر 

صف آرائى متفاوت های جريانخواند، را به درستى انتقادی و انقلابى مىكه ماركس آن"  واقعىحركت"در برابر اين 

اصولاً به يک مفهوم آن، " امت اسلامى" كه با استناد به قرآن و طرح م جمهوری اسلامى استاول، خود نظا. اندكرده
مجلس زمان هم. شناسدبه رسميت نمىگذار  قانونیرا به عنوان سوژه ملت حقيابد و جهانشمول از انسان دست نمى

های جناحى  با توليد نزاعد ونكنمىی متضاد ملت با دولت اسلامى را وساطت شواری اسلامى و شورای نگهبان رابطه

 به قدرت بالفعل در بيايند و به صورت يک قدرت بالقوه، از د كه كارگران كشور به خودآگاهى برسندنشومانع آن مى
 "فقيهی مطلقهولايت "در شخص به اين ترتيب، حكومت اسلامى كه . سازندی عمومى كليت نظام را سرنگون اراده

رسد كه جمهوری به نظر مى .كند كه به نظم موجود تن دهندها را با خشونت اجرايى مكلف مىنخلاصه شده است، انسا

ظاهراً نفوذ ايدئولوژيک خود را از دست داده و به غير از ترور و سركوب در سياست داخلى و اغتشاش در اسلامى 
های ، جرياندوم.  خود در دست نداردجهت تثبيت حاكميترا های امپرياليستى ابزار ديگری منطقه و معامله با قدرت

گرفته تا حزب  خواه، جمهوری خلقطلب، مجاهدينسلطنتهستند كه در اشكال متفاوت ـ از " اپوزيسيون"به اصطلاح 

  كارگران كشور به خودآگاهى برسند وفكر هستند كه مبادااين در همه  ـ ى آنماركسيست ـ لنينيستانشعابات توده و 
  .دنمواجه كنخطر جدی با داری را سرمايهنظام تدام " ىحركت واقع"اين در 

                                                 
٣٧ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen 
Republik Iran“, Berlin 
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ايرانيان به صورت جمهوری اسلامى و ما كه " يافتهجهان موضوعيت"اين كند، ی نقاد ملاحظه مى خوانندهگونه كههمان
جنبش خودمان و آن شكستى است كه تاريخ فرهنگى كنيم، محصول داری آن در ايران تجربه مىشكل بخصوص سرمايه

هستيم اما طرح اين واقعيت به اين معنى نيست كه ما مجبور .  است طبقاتى متحمل شدههایدر پراكسيس نبردكارگری 

  ورفرماسيون، روشنگریايرانيان اين يک واقعيت است كه ما . های مدرن را تجربه كنيمفرهنگى كشورتاريخ كه همان 
 ولتر و بايد منتظر ظهور لوتر، دكارت،ما  كه ن معنى نيستبه ايكمبود اين طرح اما . سكولاريسم را تجربه نكرديم

اما . ريمشناسى انتقادی سر و كار ندااست كه ما در ايران با فلسفه و جامعهاين يک واقعيت  .اسپينوزار در ايران باشيم

در ايران رنو وآد، كرش، لوكاچ و كانت، هگل، ماركسبه اين معنى نيست كه ما بايد منتظر ظهور  عموضواين طرح 
واقعيت نيز اين طرح اما . نداريمنيز را با ناسيونال سوسياليسم و استالينيسم ی تاريخى تجربهچنين همايرانيان ما  .باشيم

 ايدئولوژی ما تجربه بابه همين منوال . تجربه كنيمهم بايد به اجبار هيتلر و استالين ايرانى را به اين معنى نيست كه ما 

به اين معنى نيست كه ما موضوع نيز اين طرح اما . نداريمنيز را در شكل كلان آن  سياسى نئوليبرال ليبراليسم و اقتصاد
به بيان ديگر، ما ايرانيان به يک گنجينه غنى از . كنيمتكرار دوباره را جهان مدرن ی  شكست خوردهبايد تجربيات

توانيم به شرح مىكند،  مىكس به درستى تأكيدگونه كه ماررسى داريم و هماندستمدرن های  ملتتجربيات تاريخى

  : از آن بهره ببريمزير

چنين اگر يک جامعه به رد پای قانون طبيعت حركت خويش هم. ديگر بياموزد] هایملت[تواند و بايد از يک ملت مى»

يک [كار سازد ـ ، ی مدرن را آشرسيده باشد ـ و اين آخرين هدف نهايى اين اثر است كه قانون حركت اقتصادی جامعه

تواند درد زايمان اما آن مى. ها حكم صادر كندحل تكامل بپرد و نه جهت انكار آناتواند از روی مرطبيعتاً نه مى] جامعه
  ٣٨«.ازدسرا كوتاه و خفيف 

ور منظ كه گويدسخن مى" قانون طبيعى حركت جامعه"جا از ماركس اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

و با استناد به اين جهانى شده  كه ی مدرن استطبيعت جامعهقانون بلكه ، )داروينيسم(ناب وی از آن، نه قانون طبيعت 
- بر آن تأكيد مىكه ماركس های ديگر  آموزش از ملتاين موضوعافزون بر اين، . دهدخود را سازمان مىبشری خرد 

ی دينى ايران جامعهو  گرددمىكتوبات جهان مدرن به فارسى متحقق مهای گوناگون از به صورت ترجمهاكنون كند، هم

   .شويماست كه متحمل مى يک قرن  حدودرا آندرد كه ما ی مدرن استدر حال زايمان يک جامعه

  :نتيجه

با كه ما به اين عبارت . ی حق هگل استنقد ماركس از فلسفهی نقاد با تدوين اين مقاله آشنايى خوانندهاز  ی من انگيزه

يک قانون اساسى وضعيت كنونى خود را به صورت انتقادی متفكر شويم و استناد به تئوری انتقادی و انقلابى ماركس 
شكل به و   طراحى شود"تكليف"ی حقوقى بنا بر مقولهتواند مىاين قانون اساسى  .  كنيمطراحىآتى برای ايران را نوين 

يک از طريق افكار عمومى را متقاعد سازد كه نه تنها حق بايد  در اين ارتباط .يک قرارداد ميان ملت و دولت در بيايد

ى و  بلكه از تجربيات ناگوار تاريخ نيامده،به وجودی طبقاتى است جامعه" حركت واقعى"كه خارج از ی ارزشمند نظريه

                                                 
٣٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital … ebd., S. ١٥f. 
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 كندنظم موجود را مدون مى  قوانينممانعت از تكرار اين تجربياتاست و جهت درس عبرت گرفته ملت ايران فرهنگى 
  . رساندو به تصويب مى

البته با پيروی از در ارتباط است كه داری سرمايه مدرن توليد یشيوهماهيت با صلى حق ای مسئلهپيداست كه 

پراكسيس  ابجا ما اين. شناسدبه رسميت مىرا خصوصى افراد برابری و حق مالكيت ، زادیآايدئولوژی ليبراليسم 
 حق هگل آشنا شديم، حق مالكيت خصوصى گونه كه با نقد ماركس به فلسفه زيرا همان، طبقاتى سر و كار داريمهاینبرد

  .شودمىدر واقعيت ها در واقعيت منجر به بردگى كار مزدی، تبعيض و لغو آزادی و برابری انسان

 كه البته محتوا و شكل آن يده شودفهم طبقاتى های و محصول نبردحق بايد به صورت مكانيزم نظم جامعهبنابراين 
اگر جنبش كارگری از نظر آگاهى تئوريک منسجم و در پراكسيس . بستگى به توازن قوای نيروهای آنتاگونيستى دارد

. را مكلف به اهداف خود سازدتواند دولت مورد نظر خود را نيز به وجود بياورد و آنسياسى موفق باشد، پيداست كه مى

دولت  برای نمونه.  شودمندنقانو  برای دوران گذار به سوسياليسمدولت به صورت نهادی مختص كهبه اين صورت 
دينى، و قوانين اجتماعى را بدون تبعيض نژادی،  ی حقوقى به رسميت بشناسدمكلف شود كه انسان را به عنوان سوژه

ه رسميت بشناسد، اجتماعى را بو مالكيت  دارن دفاع كند سرمايهمالكيتاز سلب ، دسازملى و جنيستى متكامل 

روحانيت " دولت در دولت"ساختار ، های كارگری و مردمى بداندشوراحق قانونى توزيع را  توليد وی  و ادراهسئوليتم
المللى خود را با روابط بين، كندزدايى  و از جامعه دينها و كودكان پاسداریاز حقوق اقليت، شيعه را منهدم سازد

گران اسلامى سو اختلاكار نايتآخوندهای ج، كنندمىرعايت  را د كه حقوق بشرسازبرقرار و مدرن سكولار كشورهايى 

 و تخطى از تكاليف خودپيداست زمانى كه دولت . و به سزای اعمالشان برساند كند و دستگير يبقتع را در سطح جهان
  .گيردمىدر برابر حق انقلاب قرار  كند،نقض قرارداد مى

 شسته و رفته قانون اساسىمعرفى يک پيشنويس اين نوشته ی انگيزه، كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهه گونه كهمان

دوم به دليل . آيدبه نظر مىيک چنين كاری به صورت انفرادی غير ممكن  زيرا ، به دليل تئوريک استاول. يستن
 و ی عمومىوريک تبديل به يک ارادهتئ فعاليت  يک چنيناست كهبر اين اگر قرار عنى ي. پراكسيس سياسى است

اپوزيسيون  "و كارگریدر درون خود جنبش  اصولى  اتفاقات سریبايد يک قوای نافى جمهوری اسلامى شود،ی رنامهب

ايد اين ب" اپوزيسيون چپ"به اين صورت كه . فراروی كندموجود اوضاع بحرانى  كه از اين پراكندگى و بيفتدايران " چپ
، ادعای رهبری جنبش چند نفرههای فرقه ،می امپرياليستوطئه: مانند را از دست ارواح خودساخته خود  وجهانى شود

تفكرات متافيزيكى كه سوسياليسم را  و آن اساطير انقلاب اكتبر و سياهكل،  پرولتارياپيشتازكارگری، تشكيل حزب 

  . ، رها سازدشمارندتاريخ بشری مىو ابژكتيو ناپذير فرجام اجتناب

" اپوزيسيون چپ"به بيان ديگر، فعالان . راه حل برون رفت از اوضاع بحرانى موجود از موضع تئوريک استنابراين تنها ب

 هاینبرد پراكسيس بايد بهنگرند، بلكه خود به صورت انتقادی بسياسى ی  گذشتهتاريخ وی تفكر،  شيوهبهنه تنها بايد 

موضوع اصلى . دنی كارگر شوى تبديل به روشنفكر ارگانيک طبقهی عمل گرامشطبقاتى معطوف و در مضمون فلسفه
همياری و همكاری با به اين معنى كه تنها در . استى ی سياس به حوزه و ارتقا جنبش كارگریی ذهنىتصفيهجا اين

آگاه ی خودتبديل سوژهی كارگر ی حاكم است كه طبقه و فقط پس از فراروی از آگاهى تئوريک طبقهی كارگرطبقه
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برداری از اساطير پيداست كه يک چنين تلاشى نه از طريق نمونهچنين هم. شودجهت استقرار يک نظم نوين مى
- و همان گرددی حاكم ممكن مىطبقهاشكال متنوع ايدئولوژی از  ذاتىاز طريق نقد درونتنها ی سياسى، بلكه خودساخته

   ."  استنقد دين،  نقدیگونههرشرط : "كندىم درستى بر نقش مخرب دين تأكيد گونه كه ماركس به
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